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  االله سيدابوالحسن اصفهاني در برابر اصل دوم متممبازخواني مواضع آيت

  قانون اساسي مشروطه

1عليرضا ملائي تواني
  

2زاده مرضيه بيگي
  

  

  

پس از تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي در مجلس اول و اجراي نـاقص آن در    چكيده:
عمل ناكام ماند. يكي از علل هاي بعدي مجلس در مجلس دوم، پيگيري براي اجراي آن در دوره

ناكامي اصل مزبور معرفي نشدن بيست نفر از علماي واجد شرايط از جانب مراجع تقليد بود. آيت
االله سيدابوالحسن اصفهاني يكي از مراجع تقليد بـود كـه در طـول حيـات خـود دربـاره اصـل دوم        

ابوالحسن اصـفهاني در دوران  االله سيدواكنش متفاوتي نشان داد. حال مسئله اين است كه چرا آيت
بار بنا به درخواست جمعيت وطنيون اسلامي به معرفي علماي واجد شرايط زندگي خود، تنها يك

هاي بعـدازآن سـرپيچيد؟ عوامـل مـؤثر بـر مواضـع ايشـان در        اصل دوم متمم پرداخت و در دوره
نيازمنـد بررسـي بيشـتر     بـاره هايي موجود درايـن  اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي چه بود؟ ابهام

- بر رويكرد توصيفي شده و با تكيههاي انجام گيري از منابع اصلي و پژوهش است. اين مقاله با بهره

االله سيدابوالحسـن اصـفهاني را در ايـن موضـوع ارزيـابي كنـد. مقالـه        كوشد رفتار آيتتحليلي مي
به دليل مسائل و حـوادث خـاص    االله سيدابوالحسن اصفهانيرسد كه آيتسرانجام به اين نتيجه مي

ازآن، اعتقادي به دخالـت فعـال در    پس از مشروطه دوم تا روي كار آمدن رضاشاه و حوادث پس
دانست، لـذا   سياست نداشت و با دورانديشي اجراي اصل مذكور را در شرايط آن زمان عملي نمي

  از پيگيري اين قضيه سرباز زد.

اساسـي، علمـاي طـراز اول، حـوزه نجـف، هيئـت        اصل دوم متمم قانون  كليدي: هاي واژه
  علميه اصفهان
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Review of Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahani`s 

Positions Regarding the Second Article of Amendment 

to the Constitution Adopted during Iranian 

Constitutional Revolution 

Alireza Molaie Tavani1 

Marzieh Beygizade2 

 

 

 

 

Abstract: After the approval of the Second Amendment of the Constitution in the First 

Parliament and incomplete implementation of it in the Second Parliament, practically, 

following up to its implementation in later rounds of Parliament failed. One of the reasons for 

such a failure was “not introducing twenty of qualified scholars by the Marjaʿ”. Ayatollah 

Seyyed Abul Hasan Isfahani was one such marja  ʿ that during his life showed different 

reactions to the second clause. Now the question is why Ayatollah Seyyed Abul Hasan 

Isfahani, only once and at the request of the “Islamic Homeland Movement”, introduced 

qualified scholars required by the second caluse of that Amendment, and refrained from this 

in later periods. What were the effective factors on his positions in the implementation of the 

second clause? Ambiguities in this regard require further investigation. Using primary sources 

and researches and relying on a descriptive–analytic approach, this paper aims to evaluate the 

Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahanì s reactions in this regrad. Finally, the paper concludes 

that Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahani, due to the issues and circumistances after the 

second amendment until Reza Shah came to power and the events thereafter, had no belief in 

active involvement in politics and with foresight, knew that the implementation of such clause 

is not practical at that time, therefore refused to pursue that issue. 

Keywords: The second clause of Amendment, leading scholars, Najaf Hawzah, 

Esfahan school of theology. 
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  مقدمه

ق. در روستاي مديسه از توابع لنجان اصفهان چشم به جهان 1284سيدابوالحسن اصفهاني به تاريخ 
اصفهان رفت گشود. وي پس از تحصيلات مقدماتي در زادگاهش در آغاز جواني به حوزه علميه 

پـس در ربيـع    و پس از گذراندن سطح فقه و اصول به درس خارج استادان آن حوزه راه يافـت. س
مندي از محضر ساير استادان حوزه، حدود  ق رهسپار نجف شد. در آنجا علاوه بر بهره1308الاول 

و  مصـاحبت مـداوم   1منـد شـد.   اي ممتد و مستمر از درس آخوند خراساني بهـره  سال به شيوه 17
به همين  2تر ساخت.تر و عميقحضور در محضر آخوند خراساني، آگاهي سياسي اصفهاني را وسيع

عنوان يكي از علماي واجد شرايط از طـرف آخونـد خراسـاني بـه     سبب در دوره دوم مجلس، به
مجلس معرفي شد كه البته از اين امـر سـرباز زد. وي پـس از وفـات نـائيني و حـائري يـزدي در        

ق.، مرجعيت تقليد شيعيان را در بخش عمده جهان 1361درگذشت آقا ضياء عراقي در ق. و 1355
االله اصفهاني اهميت فراوان دارد و به محل  آنچه دربارة زندگي سياسي آيت 3تشيع در دست گرفت

تـمم قـانون    مناقشه در مورد زندگي وي تبديل شده است، مواضع ايشان در برابر اجراي اصل دوم م
  بازخواني آن موضوع اصلي اين مقاله است. اساسي است كه

اصل دوم متمم قانون اساسي متضمن نظارت شرعي بر قوانين مجلس بود كه يكي از دلايـل  
هـاي طـرح ايـن     طرح آن، تدوين اصولي در متمم قانون اساسي بود و در متن مقالـه بـه زمينـه   

صـورت  صـل دوم بـه  اي است كـه ا  موضوع خواهيم پرداخت. اما دوره دوم مجلس تنها دوره
يكي از دلايل اجـرا نشـدن اصـل     گاه عملي نشد. ناقص اجرا شد و اين اصل در ادوار بعدي هيچ

مزبور عدم معرفي علماي واجد شرايط از جانب مراجع تقليد بـود چنانكـه در مـواردي كـه     
شد، نمايندگان مجلس اجراي  هايي درخواست مي اجراي اصل دوم از جانب اشخاص يا جريان

االله در دوران زعامـت آيـت   4كردند. را به معرفي اسامي از جانب مراجع تقليد موكول ميآن 
اصفهاني نيز چند مرتبه اجراي اصل دوم درخواست شد، اما ايشان به ايـن درخواسـت پاسـخ    

________________________________________________________________ 

، 9، زير نظر محمـدكاظم موسـوي بجنـوردي، ج   بزرگ اسلامي المعارف  ةدائر، »ابوالحسن اصفهاني«، تا] [بي حسن امين  1
  .214- 212بزرگ اسلامي، صص  المعارف  ةدائرانتشارات 

، مجله حافظ ،»شناسي مرجعيت و سياست: كارنامه سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد ايران«)، 1385حسن امين (  2
  .11، ص30ش 

 .214- 212، صص9تا]، همان، ج بينك: امين[  3
، تهران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس      2پور، ج)، به كوشش منصوره تدين1375( اسناد روحانيت و مجلس  4

  .163- 162، 89، 68- 66، 21- 19 شوراي اسلامي، صص
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عنـوان مرجـع تقليـد     جهت است كه ايشان به االله اصفهاني ازآنمثبت نداند. اهميت نقش آيت
اصل دوم متمم قانون اساسي وظيفه معرفي علماي واجد شرايط را بر عهـده  شيعيان و مطابق با 

  داشتند، امري كه ايشان اهتمام چنداني به پيگيري آن نداشت.

االله سيدابوالحسن اصفهاني نسبت به طرح و اجراي اصل دوم متمم قـانون   در مورد موضع آيت
از طرفداران اجراي اصل دوم بود و در هاي جدي وجود دارد، ازجمله اينكه آيا ايشان  اساسي ابهام

تنها تمايلي براي حضور در هيئـت   هايي انجام داد يا اينكه اساساً مخالف آن بود و نه اين راه فعاليت
هـاي مـذهبي    طراز اول نداشت بلكه اقدامات ايشان در اين زمينه بنا به خواست افراد يـا جريـان  

  اند؟ مي در اين خصوص انجام ندادهديگر صورت گرفته است و خود ايشان رأساً اقدا

اند كه آيـت  القول راجع به اين موضوع تاكنون تحقيقاتي صورت گرفته است كه همگي متفق
هـاي   تـوان بـه مقالـه    اند. ازجمله مي االله سيدابوالحسن اصفهاني از طرفداران اجراي اصل دوم بوده

و مقاله  1،» سيدابوالحسن اصفهانيااللهنظارت مجتهدان بر قانون اساسي مشروطه؛ نمونه: نگاه آيت«
»گـذاري نظارت هيئت مجتهدين بر قوه قـانون «

يـن كتـاب   2 مرجعيـت در عرصـه   «هـاي   و همچن
 6،»تشيع و مشروطيت در ايـران « 5،»علما و سياست« 4،»علما و رژيم رضاشاه« 3،»اجتماع و سياست

دست اشاره كرد. در همه اين آثار با استناد به واقعه ديدار رضـاخان بـا مراجـع در    و مواردي ازاين
و درخواست علما از ايشان در خصوص حضور مجتهدان در مجلـس، ايشـان    1303عتبات در دي 

كـه درخواسـت مراجـع از رضـاخان بـراي       انـد. درصـورتي   را از موافقان اجراي اصل دوم دانسته
تأليف محمد حرزالدين  الرجال معارفول در مجلس تنها در كتاب حضور هيئت مجتهدان طراز ا

االله سيدابوالحسـن   هـايي از آيـت   آمده است. به همين جهت، در پژوهش حاضر، با استناد به نامـه 
آقـا نـوراالله اصـفهاني    خطـاب بـه رضاشـاه و حـاج     1306اصفهاني و نائيني كه در جريـان قيـام   

  شده است. ن مطلب موردترديد واقعشده و ساير منابع اصلي صحت اي نوشته

________________________________________________________________ 

پيام ، »االله سيد ابوالحسن اصفهاني نظارت مجتهدان بر قانون اساسي مشروطه: نمونه؛ نگاه آيت«)، 1389محمدخاني (  1
  .  304- 295، صص 3، س2، دوره بهارستان

گذاري، سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسـي از پايـان دوره   نظارت مجتهدين بر قوه قانون«)، 1370محمد تركمان (  2
  .64، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، صتاريخ معاصر (كتاب سوم)، »دوره ششم تقنينيه دوم تا پايان

  .23، تهران: شيرازه، صمرجعيت در عرصه اجتماع و سياست)، 1379محمدحسين منظورالاجداد (  3

  .113، ص2تهران: عروج، چ علما و رژيم رضاشاه،)، 1378منش (حميد بصيرت  4

تهـران: پژوهشـكده امـام خمينـي و      علما و سياست (از مشروطه تا انقـراض قاجـار)،  )، 1380سرشت (محسن بهشتي  5
 .381انقلاب اسلامي، ص

  .193، ص5تهران: اميركبير، چ تشيع و مشروطيت در ايران،)، 1392عبدالهادي حائري (  6
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اكبر ذاكري است كه در دو مقالـه مجـزا و بـا يـك      از ديگر پژوهشگران اين عرصه علي
االله اصفهاني از طرفداران اجراي اصـل دوم مـتمم    نگاه خاص به اين موضوع پرداخته كه آيت

آثار قبلي يعنـي  قانون اساسي بوده است. در مقالات وي نيز علاوه بر آنكه اشكال موردنظر در 
شده يعني اينكه مدعي اسـت   اي عنوان شود، مطلب تازه ديده مي الرجال معارفارجاع به كتاب 

ــروردين     ــه در ف ــم ك ــاجر در ق ــاي مه ــا علم ــاخان ب ــدار رض ــان  1303در دي ــي جري در پ
االله سيدابوالحسـن اصـفهاني از   خواهي صورت گرفت، علماي مهاجر ازجملـه آيـت   جمهوري

اما اين موضوع در هيچ منبع تاريخي قيـد نشـده    1ل دوم را خواستار شدند.رضاخان اجراي اص
رو هم درخواست علما از رضاخان مبني بر اجراي اصل دوم متمم  است. بنابراين در مقاله پيش

شود و هم با استناد به منابع اصلي و تحقيقات جديد  در ديدار وي از عتبات موردترديد واقع مي
ست علما در ملاقات رضاخان با علماي مهاجر در قم، تنها ختم غائلـه  شود كه درخوا ثابت مي
  خواهي بوده و نامي از اصل دوم برده نشده است. جمهوري

دهنـده   االله سيدابوالحسن اصفهاني نشان هاي آيت درهرصورت، مجموعه اقدامات و فعاليت
انـد،   صورت نـداده اين است كه ايشان براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي تلاش چنداني 

هـاي طـرح نظـارت علمـا بـر قـوانين        زمينه اما قبل از پرداختن به اين موضوع لازم است پيش
  موردبحث و بررسي قرار بگيرد.

  االله نوري هاي ارائه لايحه هيئت مجتهدان طراز اول توسط شيخ فضل زمينه

معلـول شـرايط    االله نوري ارائـه گرديـد   لايحه هيئت مجتهدان طراز اول كه توسط شيخ فضل
خصوص پس از تدوين متمم قانون  اجتماعي جامعه و فضاي خاص دوران مشروطه به - سياسي

  ترين ابعاد آن به شرح زير بود. اساسي بود كه مهم

  الف) هواداري از شريعت

خـواهي تـوده    هاي هنگامه طرح لايحه هيئت مجتهـدان طـراز اول، مشـروعه    يكي از ويژگي
مردم، علما و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس بود، زيـرا در آسـتانه نهضـت مشـروطه، ديـن      

________________________________________________________________ 

مجلـه  ، »مشروطيت ها براي تعيين مجتهدان ناظر بر مجلساولين انتخاب و آخرين تلاش«)، 1390اكبر ذاكري (علي  1

برگي زرين از تاريخ معاصر نامـه منتشرنشـده   «)، 1392اكبر ذاكري (؛ علي205- 144، صص 161، ش28، دوره حوزه
  .84- 65، صص169 -  168، شمجله حوزه، »از آيات عظام اصفهاني، نائيني
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شد. پيوند استوار دين و حيات اجتماعي نيز بـه   ترين مؤلفه جامعه سنتي ايران محسوب مي مهم
بخشيد و آنان را در كانون رخدادهاي سياسـي و   اهي شايسته و ممتاز ميمتوليان مذهب جايگ

توانست  اي نمي ملاحظه داد. بنابراين در چنين فضايي هيچ تحول قابل تحولات اجتماعي قرار مي
در جريان نهضت مشروطه نيز  1بدون كنش تاريخي يا واكنش نيروهاي مذهبي صورت پذيرد.

خود رواج شريعت را يكـي از اهـداف نهضـت مشـروطه      پيشوايان روحاني مردم در سخنان
االله نوري از زمينه تاريخي  بنابراين، طرح شرعي بودن قانون توسط شيخ فضل 2كردند. عنوان مي

  مند بود. و پشتوانه فكري شماري از علما و توده مردم بهره

  ب) دلسردي تعدادي از علما و روحانيان از مشروطه

يخواهان و علما در روند پيروزي جنبش مشروطه همگام بودند، در ابتداي شروع نهضت، آزاد
تـدريج   ها از درك مفهوم مشروطه آشـكار شـد. درواقـع بـه     تدريج اختلاف نظرات آن اما به

مطالبات روشنفكري نمود بيشتري يافت و سخن گفتن از قانون، مجلس، آزادي، برابري، مردم، 
هاي حامي اين جريان شد تا دم زدن از دين و  نامهپرستي بيشتر زبانزد آزاديخواهان و روز ميهن

هـاي لازم را بـه مـردم در     هاي نو، آمـوزش  البته نوانديشان ضمن دم زدن از انديشه 3شريعت.
هـا   دوستي نداده و راه دستيابي به اين واژه هايي چون قانون، مجلس، آزادي و ميهن فهماندن واژه

ين با توجه به پايگاه اجتماعي علما و نفوذي كـه بـين   بنابرا 4ها روشن نكرده بودند. را براي آن
  هاي مختلف مردم نيز به روحانيان پيوستند. هاي مردم داشتند، دسته توده

  ج) عملكرد مجلس در تدوين برخي از اصول متمم قانون اساسي

همچنين محتواي عرفي متمم قانون اساسي كه بر اسـاس آن قـدرت قضـايي و آموزشـي علمـا      
هـاي   و محاكم عرفي جايگزين محاكم شرعي و آمـوزش علـوم نـوين و سـبك     ديد آسيب مي

________________________________________________________________ 

، تهـران: نشـر   در ايـران هـاي نابسـاماني نظـم دموكراتيـك      مشروطه و جمهوري، ريشه)، 1381عليرضا ملائي تواني (  1
  .45گستره، ص

  .400، 258، 199، 165، صص16، تهران: اميركبير، چ1ج تاريخ مشروطه ايران،)، 1363نك: احمد كسروي (  2

را  و الاسـتبداد  ةالمشـروط كشف المراد مـن  اكبر تبريزي كه رساله  علي بن . محمدحسين288، 248، صص 1همان، ج  3
و مـردم را بـه   «...نويسـد:   ري از مشروعه خواهان تـأليف كـرد. در ايـن زمينـه مـي     در مخالفت با مشروطه و به طرفدا

 رسايل مشـروطيت، )، 1374نژاد ( (نك: غلامحسين زرگري» پرستي و مجلس پرستي دعوت كردند پرستي و نوع وطن
 ).108تهران: كوير، ص

  .262- 261، صص1كسروي، همان، ج  4
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زيـرا   1گرديد موجب نگراني بسياري از علما شد ها و تعليمات ديني مي جديد جانشين آموزش
مطابق با اصل نوزدهم كليه مدارس و مكاتب بايد تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم 

، محاكم عرف از محاكم شرع جداشده بودند. ايـن  71 گرفتند و مطابق اصل و معارف قرار مي
اصل علاوه بر اينكه نوعي الزام و تكليف در خصوص پذيرش شكايات و دعاوي اشخاص براي 

نمـود و   كرد، مداخله ساير اشـخاص و مراجـع را در امـر قضـاوت منـع مـي       محاكم ايجاد مي
تـرين دلايلـي كـه باعـث      درواقـع يكـي از مهـم    2دانست. دادرسي را مختص محاكم عدليه مي

االله نوري با مشروطه و مجلس شد، تصويب اصولي در متمم قـانون اساسـي    مخالفت شيخ فضل
شد. زيرا اولويت، تصدي و تصرفّ فقهـا از ابتـدا در سـه     بود كه مربوط به مباحث قضايي مي

.شده بود حوزه فتوا، قضاوت و امور حسبيه به اجماع پذيرفته
متمم قانون اساسـي   71اما اصل  3

بيانگر اين موضوع بود كه غير از محاكم دادگستري، هيچ محكمه ديگري در كشور رسـميت  
شـد و ايـن    ترديد موجب تضعيف شديد موقعيت علما در جامعـه مـي   ندارد. تحقق اين امر بي

در » حـق وتـو  «تعيين  االله پنهان بماند. بنابراين تلاش كرد تا با اي نبود كه از ديد شيخ فضل نكته
وسيله متمم قانون اساسـي   قالب لايحه نظارت مجتهدان، اصل حاكميت علما را براي هميشه به

البته علاوه بر مسائل قضايي و آموزشي تصـويب   4و قوه مقننه در حكومت ايران تثبيت نمايد.
5دو اصل آزادي و مساوات مخالفت متشرعان را برانگيخت.

  

  ند) مخالفت با جعل قانو

گيـري   تصويب قوانيني از قبيل مساوات، حريت و قوانين مربوط به محاكم قضـايي در جهـت  
خـواه   علما در مخالفت با تدوين متمم قانون اساسي تأثيرگذار بود و بسياري از علماي مشروعه

________________________________________________________________ 

 .64ملائي تواني، همان، ص  1

، تهـران:  1ج .ش.)،ه1320- 1285تحول نظام قضايي ايران، از مشـروطه تـا سـقوط رضاشـاه (    )، 1381محمد زرنگ (  2
  .155مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 

  .101، ص5، تهران: نشر ني، چحكومت ولايي)، 1378محسن كديور (  3

- 250، صـص 5تهران: اميركبيـر، چ  انديشه)،االله نوري و مشروطيت، (رويارويي دو  شيخ فضل)، 1392مهدي انصاري (  4

251. 

دو اصل موذي مساوات و حريت خراب نماينده ركن قويم قـانون الهـي اسـت؛    «نويسد:  االله در اين مورد مي شيخ فضل  5
» بـه مسـاوات...   اسلام به عبوديت است، نه به آزادي و بناي احكام آن، به تفريق و جمع تخلفـات اسـت، نـه    زيرا قوام

، تهـران: مؤسسـه   1ج االله نـوري، ها، مكتوبات،... روزنامه شـيخ شـهيد فضـل    رسايل، اعلاميه)، 1362مان ((محمد ترك
  .114، 104خدمات فرهنگي رسا، صص
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توان به رسايلي اشاره كرد كـه   تدوين قوانين را مخالف شريعت قلمداد كردند در اين مورد مي
خواهان نگارش  تدوين متمم قانون اساسي و در دوران استبداد صغير توسط مشروعه در جريان

شد. استدلال نويسندگان اين رسايل اين است كه اسلام جامع تمام قوانين زندگي بشري است و 
االله اين بـود كـه بـاوجود قـانون      نيازي به جعل قانون وجود ندارد؛ چنانكه استدلال شيخ فضل

كما اينكه معتقد بودند كه قوانين ممالك اروپايي سنخيتي با  1جايز نيست.شرع، قانون ديگري 
2جامعه مسلمان ايراني ندارد.

  

  ها ) عملكرد روزنامهه

بخشي به مردم  ها نشانه خوبي براي افزايش آگاهي نامه ها و شب هرچند افزايش تعداد روزنامه
ا فـراهم سـازد. امـا عملكـرد     توانست زمينه تثبيت مشروطه و مجلس ر رفت و مي شمار مي به

ها كه به مذاق درباريان و علمـا خوشـايند نبـود تـأثير      نامناسب و چاپ برخي مطالب در آن
ازحـد آنـان از شـاه و درباريـان      هاي بيش مخربي بر روند مشروطه گذاشت. ازجمله بدگويي

هـاي   وييخواهان تندرو دارد، به بـدگ  اي كه با مشروطه رغم همدلي چنان بود كه كسروي، به
3كند. ازاندازه آنان نسبت به دربار و شاه انتقاد مي بيش

  

خواهـان و حتـي علمـاي     ها همچنين موجب اعتراض شريعت عملكرد تعدادي از روزنامه
» خواهي شريعت«جاي رويه  به» پرستي ميهن«خواه نيز شده بود. در پيش گرفتن رويه  مشروطه

اي بـه دشـمني بـا     رو بود و به همين خاطر عـده هاي تند ازجمله نتايج عملكرد برخي روزنامه
همـه در جرايدشـان    چـرا ايـن  «نويسـد:   مي الغافل �����مثال نويسنده  عنوان ها پرداختند. به آن

».كردنـد...  تكريمات از فرقه زردشتي و سلاطين كيـان مـي  
حتـي چـاپ برخـي مطالـب در      4

بار با دستور وزير علوم  االله طباطبايي گرديد و يك موجب آزردگي آيت صوراسرافيلروزنامه 
5از چاپ آن خودداري شد.

  
________________________________________________________________ 

  .91، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش، صسنت و تجدد در حقوق ايران)، 1375محمد ضميران و شيرين عبادي (  1

 .255- 196، 191- 174، 154، 138، 108همان، صص نژاد،  براي نمونه نك: زرگري  2

هـا نسـبت بـه علمـا، وزرا و پادشـاه را       ؛ همچنين مجدالاسلام كرمـاني هتـّاكي روزنامـه   275، ص1كسروي، همان، ج  3
تاريخ انحطاط مجلس، فصـلي از تـاريخ انقـلاب مشـروطيت     )، 1356نكوهش كرده است (احمد مجدالاسلام كرماني(

  ).2، ص2پور، اصفهان: دانشگاه اصفهان، چ محمود خليلمقدمه و تحشيه ايران، 

 .118نژاد، همان، ص زرگري  4

ترين صـدمات بـر اسـاس     پردازان مشروطه بود، معتقد است كه بزرگ . علامه نائيني نيز كه از نظريه278كسروي، همان، ص  5
بودنـد و  » دان و يـا دشـمناني دانـا   يا دوسـتان نـا  «مشروطيت ناشي از اعمال برخي جرايد و ناطقين مشروطه بوده است كه 

← 
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االله نيز هنگام تحصن در حـرم حضـرت عبـدالعظيم بـا اشـاره بـه اصـل آزادي         شيخ فضل
مستثنا شده اسـت،  » كتب ضلال و مواد مضره به دين«مطبوعات و اينكه در اصل مذكور تنها 

و تمـام ايـن   » اين ماده بسياري از محرمات ضروري الحرمـه تحليـل شـد...   موجب  به«نوشت: 
1قلمداد كرد.» هدم اساس دين و اضمحلال شريعت سيدالمرسلين«منظور  اقدامات را به

  

انديشه سياسي خود آزادي قلم و زبان و مساوات و  مباني نظري االله همچنين با توجه به شيخ فضل
فرق ملاحـده و زنادقـه    «...ند، زيرا معتقد است در صورت وجود آزادي ... را منافي با قانون الهي خوا

اـء      اـن بزننـد، و الق نشر كلمات كفرية خود را بر منابر و لوايح بدهند، و سب مؤمنين و تهمت بـه آن
2و چنين اصولي را شايسته فرنگيان معرفي كرد.» شبهات در قلوب صافيه عوام بيچاره بنمايند...

  

  بهاييان و) نگراني از نفوذ

هـا در مجلـس هراسـناك بودنـد.      خواه از مسئله ديگري موسوم به نفوذ بهايي علماي مشروعه
اساساً در ديدگاه برخي از علما، اتخاذ رويه نوانديشي و سخن گفتن از قانون و مجلس و آزادي 

 پروايي نسبت به شريعت قلمداد و مساوات و تحصيل دختران و امثالهم روگرداني از دين و بي
3زنند بابي و بهايي هستند. شد و معتقد بودند آزاديخواهاني كه به چنين مباحثي دامن مي مي

  

دهـد. يـك    شواهد فراواني وجود دارد كه نگراني علما را نسبت به اين موضوع نشان مـي 
االله طباطبايي) به دخترش اسـت، وي در ايـن    نمونه از آن نامه سيداحمد طباطبايي (برادر آيت

از مجلس شوراي ملي ... چيزي كه ظاهرشـده اينكـه بابيـه و طبيعيـان قـوت      «يسد: نو نامه مي
همچنين در نامه ديگري كـه  ». ها تقيه كنند... گرفته طلوعي دارند كه شايد مسلمين بايد از آن

مجلسي كه بابيه و طبيعيـه داخـل در اجـزاء و اعضـاي آن     «به داماد خود نوشته، آمده است: 
دانيد كه اين فرقه ضاله بابيه  ن مجلس باشند بهتر از اين نخواهد شد، نميبلكه در اجزا رئيسه آ

االله  اي از شـيخ فضـل   در نامـه ». كننـد...  ها چه قوتي گرفته و چه فتنه و آشوب مـي  و لامذهب
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

جاي آنكه آزادي بيان و قلم را در جهت معناي حقيقي خود كه همان رهايي از قيد ظلم و ستم و آگاهي و تهذيب اخـلاق   به
از افـراد  » السكوت وسيله هتك اعَراض محترمين و گرفتن حق«مردم، حفظ دين و وطن و استيفاي حقوق ملت به كار ببرند 

: در اسـاس مشـروطيت يـا    الملـة و تنزيـه   الامةتنبيه تا]،  هي از ديگران قرار داده بودند (محمدحسين نائيني [بيخوا يا كينه

  ).124- 123، ترجمة محمود طالقاني، تهران: شركت چاپخانه فردوسي، صص حكومت ازنظر اسلام

                         .268- 267، صص علوم انساني، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه رسايل مشروطيت)، 1390نژاد ( غلامحسين زرگري  1

 .114، 104، صص1)، همان، ج1362تركمان(  2

 .289- 288كسروي، همان، صص  3
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حضرات فاسدالعقيده از فرقه جديده و از دهـري و طبيعـي وقـت را    «... نوري نيز آمده است: 
».ريب اسلام...مغتنم دانسته در مقام تخ

1
  

هـا  اندازه علما به مذهب سبب شد مخالفان مشروطه آنـان را از نفـوذ بهـائي    دلبستگي بي
بترسانند. به همين جهت برخي از نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين موضـوع واكـنش نشـان    

مسلم است هستند اشخاصي «زاده دريكي از جلسات مجلس اظهار داشت:  دادند. سيدحسن تقي
اسلام نمايند ولـي ايـن    كنند تا اختلافي مابين وكلا و حجج اي اين شبهات را به مردم ميكه الق

هـر  «... سيدنصراالله تقوي نيز عنوان كـرد كـه:   ». القائات و اين اقدامات بر كسي پوشيده نيست
كس به مجلس مقدس امري كه مخالف ناموس شرع باشد نسبت دهد، مفتري و مفسد اسـت؛  

».شود ت كذب از جانب مخالفين مجلس اشاعه ميو لامحاله اين نسب
2

  

هايي بود كه لايحه هيئت مجتهدان طراز اول به مجلـس   زمينه درهرصورت، با چنين پيش
صورت اصل دوم متمم قانون اساسي به تصويب نمايندگان رسيد، اما در مجلـس اول   ارائه و به

  امكان اجرا نيافت و اجراي آن به مجلس دوم موكول شد.

  دوم و اصل طراز اولمجلس 

زمان با تشكيل مجلس دوم، اصـل دوم مـتمم قـانون اساسـي در پـي اوامـر مؤكـد آخونـد          هم
اي خطاب بـه مجلـس   خراساني و ملا عبداالله مازندراني به اجرا درآمد. علماي نجف در نامه

 عنوان علماي طراز اول به مجلـس شوراي ملي، بيست نفر ازجمله سيدابوالحسن اصفهاني را به
، در خصوص تعيين هيئت مجتهدان طـراز  1328سپس در جلسه پنجم شعبان  3معرفي كردند.

العابدين قمـي اتفـاق   گيري تنها در مورد حاج زينگيري انجام شد و پس از دو بار رأي اول رأي
در جلسه هفتم شعبان نيز سيدابوالحسن اصفهاني، سيدعلي حائري، سيدحسن  4آراء حاصل شد.

االله سيدابوالحسـن  امـا آيـت   5جمعه خويي به قيد قرعـه انتخـاب شـدند.   اماماي،  مدرس قمشه
________________________________________________________________ 

  .294- 289همان، صص كسروي،   1

 .1325الثاني  ربيع 10شنبه  نك: مذاكرات مجلس شوراي ملي دوره اول، جلسه پنج  2

، تهـران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس       1)، تدوين عبدالحسين حائري، ج1374( اسناد روحانيت و مجلس  3
  .15- 13شوراي اسلامي، صص

  .1328مشروح مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي، جلسه پنجم شعبان   4

 .1328مشروح مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي، جلسه هفتم شعبان   5
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اصفهاني پس از سه ماه با ارسال پاسخ تلگـراف مجلـس كـه در صـحن مجلـس قرائـت شـد،        
مسائل به وجود آمده بعد از فتح تهران و شـروع مجلـس دوم در    1استعفاي خود را اعلام كرد.

نسبت به رد درخواست مجلس مؤثر بوده است كه در االله سيدابوالحسن اصفهاني واكنش آيت
  مبحث مستقلي به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

شده هيئت طراز اول تنها سيدحسن مدرس و امـام  درهرصورت، از مجموع علماي انتخاب
شـده از همكـاري بـا مجلـس      جمعه خويي در مجلس دوم حضور يافتند و بقيه علماي معرفي

يك از علما از سوي مراجع به مجلس معرفي نشدند ر مجلس سوم هيچخودداري كردند، اما د
تـوان بـه عوامـل زيـر     تا اصل دوم اجرا شود. از دلايل عدم اجراي اين اصل در مجلس سوم مي

اشاره كرد: عمر كوتاه مجلـس سـوم و بحـران ناشـي از جنـگ جهـاني اول، اكثريـت يـافتن         
ماندن اصل دوم، رحلت آخوند خراساني و ها در مجلس و تمايل ايشان به متروك  دموكرات

طراز ايشان از ميان مراجع، عدم پيگيري اجراي اين اصل از سـوي  خواه هم نبود عالم مشروطه
ساير علما، عدم تمايل بسياري از روحانيون بـه شـركت در هيئـت علمـاي طـراز اول كـه از       

ي عتبات از حضـور مـؤثر   درپي ايشان در مجلس دوم مشهود بود و اطمينان علما استعفاهاي پي
2مدرس در مجلس.

  

در دوران مجالس چهارم، پنجم و ششم نيز اجراي اصل طراز اول چهار مرتبه در محافـل  
عنوان يكي از مراجع تقليد االله اصفهاني بهخارج از مجلس مطرح شد كه در سه مورد نام آيت

اله قصد دارد با اسـتناد  و معرفي كننده علماي واجد شرايط اصل طراز اول مطرح است. اين مق
به شواهد تاريخي همين باور را زير سؤال ببرد و ادعا كند كـه وي در ايـن فراينـدها مداخلـه     

ها به  االله اصفهاني در آن نداشته است. براي اثبات اين مدعا هر يك از رخدادهايي كه نام آيت
  ميان آمده است را ارزيابي خواهيم كرد.

  رضاخان با علماي مهاجر در قم خواهي و ديدارغائله جمهوري

خواهي با هدايت دولت ، قضيه جمهوري1302در ابتداي تشكيل مجلس پنجم در اواخر بهمن 
در فضاي سياسي كشور مطرح شد و مباحثات زيادي در درون و بيرون از مجلس برانگيخت، 

________________________________________________________________ 

  .1328قعده وراي ملي، جلسه پنجم ذيمشروح مذاكرات دوره دوم مجلس ش  1

 .462، ص5، تهران: زوار. چ3، جشرح زندگاني من)، 1384عبداالله مستوفي (  2
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رئـيس  سـردار سـپه   1303اما درنهايت با ناكامي مواجه شد درنتيجه روز يازدهم فـروردين  
االله اصفهاني، نائيني و  الوزرا براي كاهش عوارض ناشي از اين شكست به قم سفر كرد و با آيت

حائري ديدار نمود. در اين ديدار قاطبه علما اعلام جمهوريت را منع نمـوده و از سـردار سـپه    
و  خواستند آن را موقوف دارد. سردار سپه اين پيشنهاد علما را پذيرفت و به تهـران بازگشـت  

1اي در اين زمينه انتشار داد. اعلاميه
  

هـاي علمـا از رضـاخان، تعيـين پـنج       اي معتقدند كه در اين ديدار يكي از درخواسـت  عده
اما آنچه در منابع تاريخي و تحقيقات جديد  2مجتهد براي نظارت بر قوانين مجلس بوده است.

خـواهي از رضـاخان    آمده اين است كه در اين ديدار علما درخواستي جز ختم غائله جمهوري
هايي  همچنين در نامه 3اند.اي به اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي نكرده نداشته و هيچ اشاره

آقا نـوراالله   براي حاج ش.1306در جريان قيام االله سيدابوالحسن اصفهاني و نائيني كه بعداً آيت
  اي به اين موضوع نشده است. اصفهاني و رضاشاه نوشتند هيچ اشاره

  االله سيدابوالحسن اصفهاني و معرفي بيست تن از علمانامه جمعيت وطنيون اسلامي به آيت

معرفـي كردنـد   االله اصفهاني به همراه نائيني اسامي بيست نفر را به مجلس تنها زماني كه آيت
، 1303است. توضيح آنكـه در اوايـل سـال    » جمعيت وطنيون اسلامي«مربوط به درخواست 

جمعيـت  «خواهي درگرفت. گروهي با عنوان كه گفتگو بر سر مسئله جمهورييعني هنگامي
از علماي مهاجر در قم خواستند كه اسامي بيست تن از علما را معرفي كنند. » وطنيون اسلامي

صفهاني در پاسخ به نامه مزبور ضمن اشاره به تقاضاي آنان، اعلام كرد كـه در موقـع   االله اآيت
االله اصفهاني و نـائيني  مناسب نسبت به اين امر اقدام خواهد كرد. به دنبال اين درخواست آيت

________________________________________________________________ 

  .189حائري، همان، ص  1

 .68)، همان، ص1392؛  ذاكري(163)، همان، ص1390ذاكري(  2

، 9سالور و ايـرج افشـار، ج  ، به كوشش مسعود السلطنهروزنامه خاطرات عين)، 1379السلطنه ( نك: قهرمان ميرزا عين  3
، خـاطرات و خطـرات   )،1344مهدي قلي هدايت (؛ 601، ص3؛ مستوفي، همان، ج6887- 6886تهران: اساطير، صص

، تـاريخ شـفاهي ايـران دانشـگاه هـاروارد، بـه كوشـش        خاطرات)، 1395؛ مهدي حائري يزدي (368تهران: زوار، ص 
، تهـران: دنيـاي   رضاشاه از تولد تـا سـلطنت  )، 1383نيازمند ( رضا؛ 4- 3نا]، صص جا]: [بي ، [بي9حبيب لاجوردي، ج

طـوركلي  بـه » زمزمـه جمهوريـت  «آبادي نيز در مبحـث  . يحيي دولت190- 188حائري، همان، صص؛ 644كتاب، ص
، تهران: عطـارد و  4، جحيات يحيي)، 1371آبادي ( كند (يحيي دولتاي به ديدار سردار سپه با مراجع نميهيچ اشاره
 ).361- 345صصفردوس، 
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1اسامي بيست نفر را براي انتخاب هيئت طراز اول به مجلس معرفي كردند.
  

مجلس به تعويق افتاد و هيئت مجتهـدان تعيـين نشـدند، امـا     باآنكه قرائت نامه مزبور در 
االله اصفهاني هرگز اين قضيه را پيگيري نكرد و تنها هيئت علميه اصفهان، در اواخر تيـر  آيت

شده از سوي مراجـع،  ، با ارسال تلگرافي ضمن اشاره به معرفي بيست تن از علماي معرفيش.1303
ازآن حـوادث ديگـري رخ داد كـه     پس 2جانب مجلس شد.خواستار تعيين هيئت طراز اول از 

الشعاع قرارداد مانند قتـل ميـرزاده   ساير مسائل ازجمله طرح لايحه مزبور را در مجلس تحت
 ،ش.1303تيـر   14، تحصن تعدادي از مديران جرايد اقليت در مجلـس در  ش.1303تير  12عشقي در 

 ، و واقعـه ش.1303تيـر   27ه شيخ هادي در قتل ماژور ايمبري كنسول آمريكا در ماجراي سقاخان
استيضاح رضاخان و ... پس از مدتي نيز با طرح مسائل مهمي چون خلـع احمدشـاه، واگـذاري    
حكومت به رضاخان و تشكيل مجلس مؤسسان، ديگر مسئله هيئت مجتهـدان طـراز اول در   

راسـاني و  اصولاً پـس از مـرگ خ   3مجلس پنجم مطرح نشد و يكسره به فراموشي سپرده شد.
االله سيدكاظم يزدي، نيرومندترين روحاني ضد مشـروطه و كنـاره  مازندراني و مرجعيت آيت

ي مشروطه، نـوعي ركـود و   گيري نائيني و علماي همفكر او از فعاليت و تبليغ فكري درزمينه
االله حائري مرجـع  آيت 4سرخوردگي در ميان روحانيان براي مداخله در امور سياسي رخ داد.

مقيم ايران نيز هيچ تمايلي به دخالت در سياست نداشت. بنابراين مراجع شيعي يا همانند شيعي 
حائري از دخالت در سياست رويگردان بودنـد يـا هماننـد نـائيني در حمايـت و پشـتيباني از       

5كردند.سردار سپه پيش از پادشاهي فعاليت مي
  

  وم متمم قانون اساسيديدار سردار سپه با مراجع در نجف و درخواست اجراي اصل د

، زمـاني كـه   ش.1303اثر شيخ محمد حرزالـدين، در سـال    معارف الرجالبنا بر مطالب كتاب 
قصد ديدار مراجع به عتبات رفت، در نجف و رضاخان بعد از سركوب شورش شيخ خزعل به

________________________________________________________________ 

 .59- 57)، همان، صص1370نك: تركمان(  1

، تهران: كتابخانه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس     3)، به كوشش منصوره تدين پور، ج1376( اسناد روحانيت و مجلس  2
  .83شوراي اسلامي، صص

 .304خاني، همان، ص  3

 .168ملائي تواني، همان، ص  4

 .193حائري، همان، ص  5
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وعده اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي را به مراجع و علماي نجـف   (ع)در حرم حضرت علي
آمـده و   معارف الرجـال االله اصفهاني و نائيني داد. البته اين موضوع تنها در كتاب مله آيتازج

طور كه در مقدمـه اشـاره شـد، تحقيقـات     هيچ منبع ديگري به آن اشاره نكرده است و همان
رسد اين موضوع بعدها بهاند. به نظر مي جديد نيز با استناد به همين يك منبع آن را نقل كرده

هاي تاريخي راه يافـت و ديگـران بـه تكـرار آن پرداختنـد.      يك واقعيت به درون متنعنوان 
بنابراين منبع اصلي انتشار اين روايت همين كتاب است كه اكنون بايـد ايـن روايـت را نقـد و     

  ارزيابي كنيم.

خود شاهد مـاجرا نبـوده بلكـه بـه نقـل از       معارف الرجالواقعيت اين است كه نويسنده 
آن جلسه حضورداشته اين خبر را روايت كـرده اسـت. ازآنجاكـه شـيخ محمـد      فردي كه در 

رسـد ايـن امـر بيشـتر     به نظر مي 1برد.حرزالدين در اين اثر هيچ نامي از شخص موردنظر نمي
كند نامه آيتتمايل قلبي نويسنده است تا يك واقعيت تاريخي. آنچه اين استدلال را تأييد مي

 اسـت كـه در آن   ش.1306آقا نوراالله در جريان قيام وي در به حاجاالله سيدابوالحسن اصفهاني 
اي نشده و در عوض به نامه معرفي بيست تن از علماي  مكاتبه به اين وعده رضاشاه هيچ اشاره

«... شده است:  شده بود، اشاره اصل طراز اول كه به درخواست جمعيت وطنيون اسلامي نوشته

هـا لفظـاً    وامل مفسده نخواهند گذاشـت و اگـر از بعضـي از آن   اما مسئله نظار... و البته اين ع
رقصاني خواهند كرد كـه مقـدمات عقـيم شـود. چنانكـه بعـد از       مساعدت شود، هزار گربه

».مناقشاتي بعضي كردند كه مطلب معوق ماند... 2جديت در انتخاب اشخاص در قم
3

  

ائيني به رضاشاه كه قرار بود در االله سيدابوالحسن اصفهاني و نتر از آن، در نامه آيت و مهم
اي به وعـده رضـاخان در ايـن     هيچ اشاره 4آقا نوراالله براي رضاشاه ارسال شودجريان قيام حاج

ديدار نشده است. در اين نامه راجع به حضور مجتهدان نظار در مجلس به معرفي بيست نفـر  
امـا از   5شـده اسـت.   ارهاز علماي طراز اول هنگام حضور ايشان در قم و تعويق اجراي آن اش ـ

________________________________________________________________ 

 .49االله مرعشي نجفي، ص ، قم: كتابخانه آيت1، جمعارف الرجال في تراجم العلماء و الادباءق)، 1405محمد حرزالدين (  1

و هنگـام   1303االله نائيني به مجلس كه در اواخـر فـروردين   اشاره به معرفي بيست نفر از علما از جانب ايشان و آيت  2
 حضور در قم صورت گرفت.

، تهران: مؤسسه مطالعات تـاريخ معاصـر   آقا نوراالله اصفهانيانديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج)، 1378موسي نجفي (  3
  .261، ص2ايران، چ

  در مبحث بعدي به بررسي دلايل نگارش اين نامه و چگونگي انصراف علما از ارسال نامه و نماينده خواهيم پرداخت.  4

 .76)، همان، ص1392ذاكري(  5
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تر آنكه در قسمتي از بنـد سـوم   وعده رضاخان در نجف ذكري به ميان نيامده است. نكته مهم
نامه مزبور كه درباره مدارس خارجي است، به وعده رضاشاه براي رسيدگي به ايـن موضـوع   

بـراي  هاي حاصله از مدارسي كه اجانب فقـط   و همچنين در علاج خرابي«... شده است: اشاره
اند. سابقاً هـم ايـن معنـي اسـتدعي      افساد عقائد ابناء مسلمين و نصراني كردن آنها احداث كرده

».شده بود و وعده فرموده بودند...
رسـد اگـر وعـدة اجـراي اصـل دوم از جانـب        به نظر مي 1

شد، همانند بند سوم نامـه، ايـن    رضاخان در جريان ديدار با مراجع در نجف به ايشان داده مي
  خصوص اينكه نامه خطاب به شخص رضاشاه است.شد به ده يادآوري ميوع

هاي مزبور شواهد ديگري نيز وجود دارد كه صحت اين روايت را با ترديد علاوه بر نامه
السلطنه در آثار خود بـاوجود   آبادي و عيننگاراني چون دولت سازد. نخست خاطرهمواجه مي

مطلبي دال بر سفر سردار سپه به عتبات و ديـدار  ذكر جزئيات حوادث سياسي آن روز كشور 
الشعراي بهار اگرچه به سفر سردار سپه دوم، مستوفي و ملك 2اند.سردار سپه با مراجع ننوشته

سـوم، در سـفرنامه    3گوينـد. كنند، اما از ديدار وي با مراجـع سـخني نمـي   به عتبات اشاره مي
و خـتم غائلـه شـيخ خزعـل از زبـان       خوزستان كه حاوي شرح سفر سردار سپه به خوزستان

كنـد و  سردار سپه است، درباره ديدار با مراجع در نجف به مسئله اجراي اصل دوم اشاره نمي
آقايان علماي اعلام آقاي سيدابوالحسن اصفهاني، آقاي عراقي، آقـاي فيروزآبـادي،   «... نويسد: مي

ات نمودم. بالاتفاق به حـرم مطهـر   آقاي نائيني و ساير اجلةّ مجتهدين و علما را در صحن ملاق
رفتيم. در آنجا مدتي راجع به مهام مملكتي مذاكره به عمل آمـد. بسـيار مشـعوف شـدم كـه      

».عقايد علماي اعلام را با نظريات خود موافق و مطابق يافتم
در ميان مطبوعات نيز روزنامـه   4

راي اصل دوم سخن به ميان المتين به درج خبر سفر سردار سپه به عتبات پرداخته و از اجحبل
از قرار معلوم روح مذاكرات راجع به اعاده و دعوت شـاه  «المتين: نياورده است. به نوشته حبل

».از فرنگستان بوده است
شود كه نه در منابع رسمي و نه در منابع رقيب بنابراين ملاحظه مي 5

________________________________________________________________ 

  .171- 170صص)، همان، 1390ذاكري(  1

. البته عدم اشاره به سفر سردارسـپه بـه   338- 335، صص4آبادي، همان، ج ؛ دولت7204، ص9السلطنه، همان، ج عين  2
 عتبات، بدان معنا نيست كه چنين ديداري صورت نگرفته باشد.

 ، صـص 5، تهـران: اميركبيـر، چ  تاريخ مختصر احزاب سياسي)، 1379؛ محمدتقي بهار (641، ص3مستوفي، همان، ج  3

160، 162 ،168 - 169. 

 .70جا]: تلاش، ص، [بيسفرنامه خوزستان)، 1383رضا پهلوي (  4

  .17، ص 1343الثاني جمادي 23، المتينروزنامه حبلنك:   5
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ن مبني بر اجـراي اصـل   اي به وعده رضاخاو نه حتي در روزنامه خارج از كشور، هيچ اشاره
  توان در اصالت اين خبر ترديد كرد.شود و درنتيجه ميدوم متمم قانون اساسي ديده نمي

  آقا نوراالله به قم و درخواست اجراي اصل طراز اولمهاجرت حاج

يكي ديگر از حوادثي كه موجب شد بار ديگر طرح اجراي اصل دوم متمم قانون اساسـي بـر   
آقا نوراالله از اصفهان بـه قـم در اعتـراض بـه     مهاجرت علما به رهبري حاجها بيافتد، سر زبان

قانون نظام اجباري بود كه در دوره فعاليت مجلس ششم اتفاق افتاد. اين حادثه كـه در اواخـر   
هايي شد كه يكي از  و در زمان سلطنت رضاشاه رخ داد، منجر به طرح درخواست 1306آذر 

گيـري ايـن حركـت    از دلايـل شـكل   1ي نـاظر در مجلـس بـود.   ها انتخاب پنج نفر از علما آن
آقا نوراالله و بود. درواقع، حاج 1304خرداد  16اعتراضي اجراي قانون نظام اجباري مصوب در 

هاي خود ازجمله اجـراي اصـل    نظام اجباري، ساير درخواست همراهانش در قالب اعتراض به
لت نيز با اسـتناد بـه اصـل دوم مـتمم قـانون      اما دو 2دوم متمم قانون اساسي را خواستار شدند.

تن از علماي طراز اول در مجلس، آن را به معرفي بيست نفر از اساسي در خصوص حضور پنج
هايي بين مهاجران قم  سرانجام پس از ردوبدل شدن تلگراف 3جانب مراجع تقليد موكول كرد.

وزيـر، تيمورتـاش   نخسـت  رضاشاه دستور داد مخبرالسلطنه هـدايت  4با دولت، مجلس و شاه،
جمعه تهران و ظهيرالاسلام براي گفتگو با علما به قـم برونـد. مخبرالسـلطنه    وزير دربار، امام

نويسد:  كه اين حادثه را روايت كرده است در خصوص حضور علماي طراز اول در مجلس مي
يشـان  صلح شد به اينكه مقام علماي خمسه در مجلس محفوظ باشد كه مـدرس يكـي از ا  «... 

».شد. اتفاق كامل مجال نداد كه چهار نفر ديگر معين شوند
5

  

اي را به اين منظور تهيه و به مجلس تقديم كند، اما قبـل از اينكـه    ازآن قرار شد كه دولت لايحه پس
اـه  لايحه مذكور در مجلس طرح شود در شب چهاردهم دي اـج  1306م اـ نـوراالله درگذشـت.    ح 6آق

اـ    ب
________________________________________________________________ 

  .1306آذر  26، يكشنبه روزنامه اطلاعات  1

  .399، ص6، تهران: انتشارات علمي، چ4، جساله ايرانتاريخ بيست)، 1374حسين مكي (  2

  .263نجفي، همان، ص  3

  .399- 303، صص4مكي، همان، ج   4

 .377، ص5، تهران: زوار، چخاطرات و خطرات)، 1375مهدي قلي هدايت (  5

 .397، ص4مكي، همان، ج  6
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هيئت علميه اصفهان، اجراي اصل دوم از جانب علماي داخل كشور و مراجـع  درگذشت ايشان و تعطيلي 
  نجف نيز پيگيري نشد.

آقـا نـوراالله و   االله سيدابوالحسن اصفهاني و واكنش وي نسبت بـه قيـام حـاج    عملكرد آيت
االله اصـفهاني هماننـد    دهـد آيـت   موارد درخواستي ايشان نيز درخور توجه است كه نشان مي

اني به دخالت در امور سياسي ندارد. در ادامه به بررسي نامه مذكور خـواهيم  سابق تمايل چند
  پرداخت.

  االله اصفهاني و نائيني به رضاشاه نامه آيت

آقـا  ، پس از ارسـال نماينـدگاني از جانـب حـاج    1306طور كه گفته شد در جريان قيام  همان
االله سيدحسـن  يني، آيـت االله اصـفهاني و نـائ  شـود از جانـب آيـت    نوراالله به نجف، مقـرر مـي  

 1اي براي رضاشاه به ايران بيايند. عنوان نماينده همراه نامهبروجردي و شيخ احمد شاهرودي به
االله بروجـردي از  شـوند و هـم آيـت    اما هم آيات مقيم نجف از پيگيري مسئله منصـرف مـي  

 ـ بنابراين نامه مراجع به دربـار نمـي   2كند. پذيرش اين امر خودداري مي ا مـتن آن در  رسـد، ام
ماند كه بعدها، نوه ايشان سـيدعبدالحميد اصـفهاني آن را در   االله اصفهاني باقي مي خاندان آيت

گـذارد و  مـي مجلّـه حـوزه   اختيار غلامرضا جلالي، از نويسندگان، اعضاي هيئـت تحريريـه   
مقـالات  اكبر ذاكري دريكـي از  كند كه علي جلالي نيز آن را به كتابخانه آستان قدس اهدا مي

3خود متن كامل نامه موردنظر را چاپ نموده است.
  

اجراء فصل دوم «آنچه در اين نامه راجع به اصل دوم متمم قانون اساسي آمده چنين است: 
طـور قانونيـت   قانون اساسي كه انتخاب پنج نفر از مجتهدين عظام را براي عضويت مجلس بـه 

سلاميت مملكت، متوقف بر اين فصل اسـت. و  ابديه غيرقابل نسخ مقرر داشته و اساس حفظ ا
در موقع حركت از دارالايمان قم، آنچه وظيفه داعيان در معرفّي بيست نفر مقتضي بود، اقـدام  

ذلك، تاكنون معوق مانده، معلوم اسـت حفـظ اسـلاميت مملكـت را شـخص اعلـي      مع 4شد.
________________________________________________________________ 

  .70)، همان، ص1392ذاكري(  1

 .407منظورالاجداد، همان، ص  2

 .78- 74)، همان، صص1392ذاكري(  3

و بـه   1303االله نـائيني بـه مجلـس كـه در اواخـر فـروردين       جانب ايشان و آيتاشاره به معرفي بيست نفر از علما از   4
 درخواست جمعيت وطنيون اسلامي صورت گرفت.
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دارنـد و   رسماً در عهـده  حضرت، به اقتضاء مقام سلطنت اسلاميه و اجراء قانون اساسي را هم
با صدور مرحمتي غيرقابل تخلف، به اجراء اين فصل قانون اساسي خاطر مبارك در آينـده از  

».تعالي شاءاالله كليه پيشامدهاي سوء آسوده خواهد بود. إن
1

  

االله اصفهاني و نائيني ترديدي وجود ندارد؛ زيرا امضاي مراجـع   در انتساب اين نامه به آيت
شده و نامه توسط نوه ايشان در اختيار مسئولان مجلـه حـوزه قرارگرفتـه     مه درجدر انتهاي نا

االله اصفهاني كه اعتقادي به اي از جانب آيت است. اما بايد توجه داشت كه نگارش چنين نامه
آقـا نـوراالله بـا    ازآن صورت گرفت كه حاج اجراي اصل دوم در شرايط آن زمان نداشت، پس

هاي علماي نجف اين مسئله را مطـرح كنـد   قصد داشت در جلسه 2ف،اعزام نمايندگاني به نج
منزله آن است كه قوانين مصوب مجلس جنبه قانوني كه عدم حضور پنج مجتهد در مجلس به

االله سيدحسـين بروجـردي و احمـد     هـا بـود كـه مقـرر شـد آيـت      در پي همين تلاش 3ندارد.
زودي هم آيات مقيم نجف از پيگيري اما به عنوان نماينده مراجع به تهران بيايند،شاهرودي به

 4االله بروجـردي از پـذيرش ايـن امـر خـودداري نمـود.      مسئله منصرف شدند و هم خود آيت
ها تمايلي بـه دخالـت در ايـن     دهد كه آن انصراف مراجع از ارسال نمايندگان و نامه نشان مي

  موضوع ندارند.

امـه بـيش از همـه بازتـاب نظـرات      تر اين است كه مطالب منـدرج در ن  اما موضوع مهم
االله نائيني است. نخست، نامه به خط و انشاي نائيني است چون اول ايشان نامه را امضـاء   آيت

شـود و   هاي نائيني ديده مي هاي مشابه است كه در ديگر نامه دوم، وجود عبارت 5كرده است.
هـاي وي نيـز ايـن     يگر نامهكه در د» شقاقلوسي«دهد نامه را نائيني نوشته است مانند  نشان مي

ق./ اول شـهريور  1347الاول  ربيـع  7هماننـد نامـه ايشـان بـه تـاريخ       6شـود.  عبارت ديده مـي 
خطـر فسـاد   «ها  كند كه يكي از آن ش. كه به رضاشاه نوشته و سه نكته را يادآوري مي1307

نشـان  سوم، بررسي مطالـب نامـه    7است.» شقاقلوسي جمهوريت و بالشويكي به ملل مختلف...
________________________________________________________________ 

  .171- 170)، همان، صص1390ذاكري(  1

 .25نجفي، همان، ص  2

 .146- 145منظورالاجداد، همان، صص  3

 .407همان، ص  4

 .79)، همان، ص1392ذاكري(  5

  همان.  6

 .61همان، صمنظورالاجداد،   7
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هـاي نـائيني باشـد. چنانكـه      دهد كه مندرجات نامه نيز بيش از همه انعكاس درخواسـت مي
آقا نوراالله بـه قـم    و دليل اصلي مهاجرت حاج 1نائيني بيش از همه با نظام اجباري مخالف بود.

ا منظور حمايت از قيام مزبور نامه ر نظام اجباري بود لذا اين گمان كه نائيني به نيز اعتراض به
شود. چهارم، نائيني همچنين نسبت به تأسيس مدارس خارجي در ايران  نوشته باشد تقويت مي
صـليبيان  «در پاسخ به استفتايي كه از ايشان شـد چنـين پاسـخ داد:     1301بدبين بود و در بهمن 

».كنند براي محو كلمه طيبه اسلام و قرآن مجيد در اين مدارس تلاش مي
اين موضوع نيز در  2

هاي حاصله از مدارسي كه اجانـب   در علاج خرابي«م نامه مزبور يادآوري شده است: بند سو
اند. سابقاً هم اين معني  ها احداث كرده فقط براي افساد عقائد ابناء مسلمين و نصراني كردن آن

».استدعي شده بود و وعده فرموده بودند
3

  

عنـوان   حضور در مجلـس دوم بـه  االله اصفهاني نسبت به  اما رد درخواست مجلس از جانب آيت
اـعي  سياسـي و   - يكي از علماي طراز اول و عدم تمايل ايشان به پيگيري اين موضوع معلول علل اجتم

  بندي به اين موارد خواهيم پرداخت. ها و دلايل شخصي است كه در جمع همچنين ويژگي

  بندي جمع

متمم قانون اساسي و حضـور   االله سيدابوالحسن اصفهاني در برابر اجراي اصل دومعملكرد آيت
مجتهدان در مجلس، نشـانگر عـدم رغبـت او بـراي پيگيـري ايـن موضـوع اسـت. چنانكـه          

عنوان يكي از علماي طراز اول  ازآنكه مجلس با ارسال تلگرافي از ايشان دعوت كرد كه به پس
فاي در مجلس حضور يابند، سه ماه بعد با ارسال تلگرافي كه در صحن مجلس قرائت شد، استع

او با اين اقدام خود نشان داد كه تمايلي بـراي حضـور در مجلـس نـدارد.      4خود را اعلام نمود.
علاوه بر پاسخ منفي ايشان به تلگراف مجلس، تـأخير طـولاني در پاسـخگويي بـه تلگـراف،      

هاي بعد نيـز   االله اصفهاني در دوره اهميت بودن مسئله نزد ايشان بود. همچنين آيتنشانگر كم
  اه اقدام مؤثري براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي صورت نداد.گ هيچ

ذكر است كه مسائل به وجود آمده پس از فتح تهران و شروع مجلس دوم در واكنش  قابل
________________________________________________________________ 

  .224منش، همان، ص بصيرت  1

  .60- 59منظورالاجداد، همان، صص  2

 .77)، همان، ص1392ذاكري(  3

  .1328قعده ، جلسه پنجم ذيمشروح مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي  4
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االله اصفهاني نسبت به رد درخواست مجلس مؤثر بوده است. همچنـين مـواردي از قبيـل    آيت
، عـدم تمايـل بـه دخالـت در سياسـت،      تسلط جريان روشنفكري بر سرنوشت سياسي كشـور 

هاي بعـد نيـز پيگيـر     االله اصفهاني در دوره ماهيت حكومت رضاشاهي و ... سبب شد كه آيت
  پردازيم. ها مي اين موضوع نشود كه اينك به شرح آن

االله اصفهاني و تعـداد   الف) حوادث به وجود آمده پس از مشروطه دوم سبب شد كه آيت
عنوان هيئت طراز اول از حضور در مجلس استنكاف ورزنـد.   شده به ديگري از علماي انتخاب

خواهـان   توضيح آنكه بعد از مشروطه دوم، حوادثي به وقوع پيوسـت كـه اهتمـام مشـروطه    
االله نوري، كشته شدن شـيخ  دهد؛ اعدام شيخ فضل تندرو را به كاستن از نفوذ روحانيان نشان مي

كشته شدن فاضل قزويني، شـيخ   2جمن اسلاميه تبريز؛اعدام ميرهاشم از رؤساي ان 1علي فومني؛
همگـي   4اي ازجمله ميرزا قربـانعلي زنجـاني   و تبعيد عده 3جليل سنقري، ميرزا ابراهيم خويي

  مؤيد اين واقعيت بودند كه فضاي مساعدي براي فعاليت روحانيان وجود ندارد.

واهان تندرو بـا  خهمچنين فضاي سياسي در مسيري پيش رفت كه حتي برخي از مشروطه
هايي به سيدعبداالله بهبهاني قصد داشـتند وي را از بازگشـت بـه كشـور و صـحنه       ارسال نامه

سياست بازدارند و اعلام كردند اگر ايشان به كشور بازگرد حق دخالت در امـور مجلـس را   
ر گونه دخالـت در امـو   با آمدن بهبهاني نيز به او گفته شد كه شايسته است بدون هيچ 5ندارد.

ذكـر ايـن نكتـه ضـروري      6سياسي، تنها به امور شرعي بپردازد و شرع را از عرف جدا سـازد. 
كشته شـدن   7است كه بهبهاني ازجمله كساني بود كه بر ماهيت مذهبي نهضت تأكيد داشت.

بهبهاني در اوايل فعاليت مجلس دوم نيز مؤيد ديگري در دفاع از اين رويكرد بود. افزون بر آن 
خواهـان   شـيخ عبـداالله مازنـدراني خطـاب بـه محمـدعلي بـادامچي، از مشـروطه        اي از  نامه

________________________________________________________________ 

 .103، ص3تهران: شركت سهامي انتشار، چ گيلان در جنبش مشروطيت،)، 1371ابراهيم فخرايي (  1

 .67، تهران: اميركبير، صتاريخ هيجده ساله آذربايجان)، 13756احمد كسروي (  2

 .330)، همان، ص 1376كسروي(  3

  .105)، همان، ص 1376؛ كسروي(132)، همان، ص 1371آبادي( دولت  4

، به كوشش منصوره اتحاديـه و سـيروس سـعدونديان،    واقعات اتفاقيه در روزگار)، 1362محمدمهدي شريف كاشاني (  5
  .419- 418تهران: نشر تاريخ ايران، صص

 .128آبادي، همان، ص دولت  6

(دوره اول و دوم مجلس شـوراي ملـي)، تهـران:     پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت)، 1361( منصوره اتحاديه  7
 .251نشر گستره، ص
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هـا مصـرانه درصـدد كاسـتن از نفـوذ      دهد دمـوكرات آذربايجان، در دست است كه نشان مي
1اند.خصوص آخوند خراساني و شيخ عبداالله مازندراني در امور مشروطه بودهروحانيون به

  

ايـران از ديگـر عـواملي بـود كـه سـبب شـد        ب) ماجراي انتخابات عراق و مهاجرت به 
تنها گرايشي به دخالت در سياست نداشـته باشـند بلكـه     هاي بعد نه االله اصفهاني در دوره آيت

تلاشي در جهت اجراي اصل طراز اول انجام ندهند. چنانكه در ماجراي مهاجرت بـه ايـران،   
ه تعهد كتبي مبني بـر  ملك فيصل به شرطي با تقاضاي بازگشت علماي مهاجر موافقت كرد ك

االله اصـفهاني، نـائيني و سيدعبدالحسـين    مداخله در سياسـت بسـپارند. از همـين رو آيـت    عدم
هايي ضمن قبول شرايط ملك فيصـل مبنـي بـر     طباطبايي و سيدحسن طباطبايي با نگارش نامه

ين هرچند ا 2گيري خود را از سياست كشور عراق اعلام داشتند.عدم دخالت در سياست كناره
هاي بعدي و عدم تمايل ايشان  گيري ترديد در موضعموضوع مربوط به كشور عراق بود، اما بي

به دخالت در سياست ايران نيز مؤثر بوده است. البته فضاي سياسي ايران نيز پس از مشـروطه  
با هدايت روشنفكران سكولار در جهتي مخالف انتظارات علما پيش رفت، چنانكه مطبوعات 

پرستي، آزادي، قانون و  كردن مفاهيمي چون ميهن تدريج به برجسته خواه به شروطهو محافل م
... پرداختند. مجلس نيز به دست روشنفكران افتاد كه آشكارا از جدايي دين از سياست سـخن  

هـاي   گفتند و مجموعه نهادهاي نظـام مشـروطه نيـز بـر بنيادهـاي سكولاريسـتي و ارزش       مي
و باعـث   3خواه را منزوي ساخت گونه اقدامات علماي مشروطه ا اينغيرديني استوار گرديد. لذ

االله اصـفهاني در  ها به دخالت در سياست گرديد. چنانكه آيت سرخوردگي و عدم گرايش آن
ها خواست كه مطلقـاً در   يكي از جلسات درس خود در نجف با تذكر به برخي طلاب از آن

البته اين ويژگي (عدم دخالـت   4اخله نكنند.مسائل سياسي كه مخالف با دولت وقت باشد، مد
االله حائري  االله اصفهاني نبود بلكه ساير مراجع ازجمله آيت فعال در سياست) فقط مختص آيت

5مند به درگيري در سياست نبود. وقت علاقه رفت و هيچ نيز فردي غيرسياسي به شمار مي
  

________________________________________________________________ 

  .368- 365، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر، صصفرازوفرود مشروطه)، 1384مصطفي تقوي (  1

، تهـران:  2)، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادي، كامران فاني و بهاءالدين خرمشـاهي، ج 1375( تشيع المعارف  ةدائر  2
  .221نشر شهيد سعيد محبي، ص

 .75- 73)، همان، صص1381ملائي تواني(  3

 .23منش، همان، ص بصيرت  4

 .179حائري، همان، ص   5
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زجمله علل ديگري بود كـه  ج) مساعد نبودن اوضاع براي طرح و پيگيري اصل طراز اول ا
دانست. چنانكه استناد به مفـاد نامـه    فايده مي االله اصفهاني پيگيري براي اين موضوع را بي آيت
دهد كه ايشان تلاش در جهت اجراي اصل طـراز   آقا نوراالله نشان مياالله اصفهاني به حاجآيت

زيـرا از مجلـس    1داننـد.  ياول را در شرايط آن زمان بيهوده تلقي كرده، اجراي آن را عملي نم ـ
ويژه مجلس به دست روشـنفكران افتـاد كـه     دوم به بعد، نهادهاي برآمده از نظام مشروطه به

هايي در جهت كـاهش نفـوذ    گفتند و تلاش آشكارا از انفكاك كامل دين و سياست سخن مي
در  روحانيان صورت دادند چنانكه با تصويب قوانيني هم نفوذ سياسـي و اجتمـاعي روحانيـان   

هـم   3تعليم و تربيت و اوقاف كاهش يافت، 2اسناد)، امور قضايي (قضاوت، ثبت ازدواج و ثبت
ها مجبور به ترك لباس روحانيت شدند و با  با اجراي قانون لباس متحدالشكل، بسياري از آن

برگزاري امتحانات و سختگيري در طلبه شدن و تخريب برخي مـدارس، دروس حـوزوي در   
شد از نفوذ  بنابراين در چنين فضايي كه همواره سعي مي 4خود را از دست داد. اكثر نقاط رونق

عنوان قدرتي  شد كه به ها اجازه داده نمي گاه به آن اجتماعي روحانيت كاسته شود هيچ- سياسي
  گذاري نظارت كنند. مافوق مجلس بر روند قانون

ــا گــرايش  ناسيوناليســتي، هــاي  د) ماهيــت حكومــت رضاشــاهي: حكومــت رضاشــاه ب
هـاي   گرايي در مسير نوسازي و پيشبرد برنامـه  گرايي، اقتدارگرايي، سكولاريسم و غرب باستان

ها تلاش شـد بـا    اصلاحي خود به جنگ نهادهاي مذهبي و سنتي شتافت. همگام با اين برنامه
هاي اتحاد لبـاس، كشـف حجـاب، برگـزاري آزمـون بـراي طـلاب و اعمـال          اجراي سياست

هاي ديني مثل لزوم اخذ لباس و عمامـه و ...، حـوزه عمـل و ميـدان      درراه آموزشمحدوديت 
5شدت كاهش يابد. ازپيش محدود و قدرتشان به ها بيش نفوذ روحاني

  

طـور عـام و    طوركلي برآمدن رضاشاه از اهميت سياسي، قضايي، اجتماعي روحانيت بـه  به
تـرين   اشـاه را يكـي از ضـعيف   شايد بتوان دوره سلطنت رض 6طور خاص كاست. مرجعيت به

________________________________________________________________ 

  .261نجفي، همان، ص  1

حمله رضاشاه به روحانيت، جهت گرفتن حق قضاوت از آنان، بـراي واردكـردن   «نويسد:  ريچارد كاتم در اين مورد مي  2
 ).  181(همان، ص». ضربه اساسي به پيكر حقوق انحصاري روحانيت و سلب قدرت اجتماعي بوده است

  .246- 245صص  انتشارات حزب توده، :تهرانايران در دو سده واپسين، )، 1360احسان طبري (  3

 .128بصيرت منش، همان، ص  4

  .16، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام، صاز كاوه تا كسروي)، 1395عليرضا ملائي تواني (  5

 .18)، همان، ص1385امين(  6
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تبـع   هاي كنش سياسي روحانيت برشمرد. چنانكه اسـتراتژي روحانيـت ناخواسـته و بـه     دوره
گرايي تغيير محسوسي داشته باشد؛ لـذا تفكـر تأسـيس     سوي درون پيامدهاي فشار حكومت به

 1هاي فكـري و فرهنگـي را تسـريع نمايـد.     مركز علمي و كادرسازي و روي آوردن به فعاليت
اكثريت روحانيان خـود را   2علاوه بر آن، مقابله تند و خشن رضاشاه با روحانيان موجب شد

و درنتيجه تلاش براي كسب جايگاه در نهادهاي قدرت ازجمله  3به دور از سياست نگهدارند
  گذاري كاهش يافت. مجلس و نظارت بر روند قانون

االله اصفهاني را بايد از ديگر عوامـل  هاي شخصيتي آيت ) علاوه بر آنچه ذكر شد، ويژگيه
مؤثر بر عدم تمايل ايشان به پيگيري اصل دوم متمم قانون اساسي عنوان كرد. در اين خصـوص  

هاي مختلـف نشـان    عملكرد ايشان در موقعيت 4اند... ايشان را به تيزهوشي و دورانديشي ستوده
اول وجود ندارد. تجربه تـاريخي   كه به باور ايشان اراده لازم براي اجراي اصل طراز 5دهد مي

 تن علماي طـراز اول در مجلـس دوم  زيرا تنها دو نفر از پنج ؛دهد درستي اين اعتقاد را نشان مي

  گاه اصل دوم متمم قانون اساسي محقق نشد. هاي بعد هيچ حاضر شدند و در دوره

تي موقعيـت  ثبـا  االله اصفهاني با توجه به بـي  همچنين مراجع و علماي نجف و ازجمله آيت
عنـوان پشـتيبان   علما در نجف (به خاطر حكومت فيصل) تلاش كردند قدرت رضاخان را بـه 

هاي علميه  بنابراين اهتمام ايشان به حفظ حوزه 6خود و عامل كشور شيعه ذخيره داشته باشند.
________________________________________________________________ 

دولت مدرن و خودكامگي (بررسي موردي دولـت  «)، 1395حميدرضا رحماني زاده دهكردي و محمدمهدي زنجاني (  1
  .190، ص6، ش 2، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، سپژوهيدولت فصلنامه، »رضاشاه)

ها هستيم. ازجمله دسـتگيري   در چند نوبت، شاهد برخوردهاي قهرآميز وي با برخي از آن 1306چنانچه بعد از سال   2
به خـانواده شـاه كـه در آغـاز سـال جديـد در حـرم حضـرت          1307و تبعيد شيخ محمدتقي بافقي كه در آغاز سال 

معصومه بدون رعايت حجاب اسلامي حضور يافته بودند، اعتراض كرد. اين باعـث شـد كـه رضاشـاه بـه قـم آمـده و        
شدت با بافقي برخورد و وي را به شهرري تبعيد كند. تبعيد مدرس به خواف نيز از ديگر اقدامات رضاشاه در جهـت   به

دق آقا تبريـزي و سـيد ميـرزا ابوالحسـن انگجـي از      تضعيف اين قشر است. تبعيد برخي از علما ازجمله حاج ميرزا صا
  تبريز به سنندج و مشهد در جريان اعتراض به قانون لباس متحدالشكل نيز از ديگر اقدامات رضاشاه بود.

  .376، ص3، ترجمة احمد تدين، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چمقاومت شكننده)، 1380جان فوران (  3

، تهـران:  1، جاو اللقب يـاكني و القـاب   بالکنیةفي تراجم المعروفين  الادب ریحانة)، 1374محمدعلي مدرس تبريزي (  4
 .143- 142انتشارات خيام، صص

اســناد روحانيــت و عنــوان هيئــت طــراز اول اســتعفا دادنــد. (كــه در دورة دوم از حضــور در مجلــس بــه طــوري بــه  5

، اجـراي اصـل دوم را غيرعملـي عنـوان     1306آقـا نـوراالله در سـال    ي به حاجا ) و در نامه39، ص1)، ج1375(مجلس
 ).261كردند (نك: نجفي، همان، ص

، ترجمة ابوالقاسم سـري، تهـران: انتشـارات طـوس،     نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت)، 1356حامد الگار (  6
 .279- 278صص
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هاي ايران و عراق با مشكل  و عدم دخالت فعال در سياست باعث شد در روابط خود با دولت
ايـن موضـوع نشـان از     1رخورد نكنند و بتواند بـه وضـع حـوزه سروسـاماني بدهنـد.     جدي ب

االله اصفهاني در برابـر   دورانديشي ايشان در تنظيم روابط خود با دولت داشت. كما اينكه آيت
بـر   1306آقا نوراالله در جريان قيام سال رضاشاه موضع ارشادي داشت و در نامه خود به حاج

2د شاه را نسبت به منافع همراهي با روحانيت، آگاه كرد.اين باور بود كه باي
  

 گيري نتيجه

االله آيد كه برخلاف بـاور رايـج برخـي محققـاني كـه آيـت       از مدعيات اين مقاله چنين برمي
اند، ايشان در طول دوران حيات  اصفهاني را طرفدار اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي دانسته

االله  بنا به تقاضاي جمعيت وطنيون اسلامي و به همراه آيت 1303بار در سال خويش تنها يك
نائيني، اسامي بيست نفر را به مجلس معرفي كرد و در پي عدم طرحِ نامـة وي در مجلـس، او   

مبنـي   معارف الرجالهرگز متعرض موضوع نشد. همچنين استدلال كرديم كه گزارش كتاب 
ار علما و رضاخان در عتبـات موردترديـد   بر وعده اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در ديد

است. زيرا اين موضوع تنها در اين كتاب آمده است و از سوي ساير منابع و همچنين مكاتبات 
توان اين ادعا را پذيرفت كه گردد. بنابراين حتي نمياالله اصفهاني تأييد نميمانده از آيتبرجاي

كـه پـس از شكسـت غائلـه جمهـوري      علماي مهاجر در جريان ديدارشان با رضاخان در قم
خواهي رخ داد از وي خواسته باشند كه اجراي اصل دوم را تحقق بخشد. زيرا چنين گزارشـي  

توان بدون مدرك و سند و تنها بر اساس حدس و در هيچ منبع تاريخي ذكر نشده است و نمي
و آن ايـن اسـت   انكار وجود دارد  گمان چنين ادعايي را مطرح نمود. اما يك حقيقت غيرقابل

االله اصفهاني به دخالت در سياست يكي از عواملي بود كه اجراي اصل دوم  كه عدم تمايل آيت
متمم قانون اساسي را با ناكامي مواجه ساخت. عدم دخالت ايشان در سياست نيز معلـول علـل   

اجتماعي گوناگوني ازجمله حوادث پس از مشروطه دوم، تسلط جريان روشـنفكري  - سياسي
- نوشت سياسي كشور، ماهيت حكومت رضاشاهي كه منجر به كاهش موقعيت سياسيبر سر

هاي حوزه نجف و علماي آن ديار، دوري از تهـران و بـاور    اجتماعي روحانيان گرديد، ويژگي
________________________________________________________________ 

  .107منظورالاجداد، همان، ص  1

 .102- 101همان، صص  2
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  ايشان به فقدان اراده لازم براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در شرايط آن زمان است.

 منابع و مĤخذ

پيدايش و تحول احزاب سياسي مشـروطيت دوره اول و دوم مجلـس شـوراي    )، 1361نصوره (اتحاديه، م  - 
  ، تهران: نشر گستره.ملي)

، تهران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز    1)، به كوشش عبدالحسين حائري، ج1374( اسناد روحانيت و مجلس  - 
 اسناد مجلس شوراي اسلامي.

، تهـران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز     2پور، جه تدين)، به كوشش منصور1375(اسناد روحانيت و مجلس   - 
  اسناد مجلس شوراي اسلامي.

، تهـران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز     3پور، ج به كوشش منصوره تدين )،1376(اسناد روحانيت و مجلس   - 
  اسناد مجلس شوراي اسلامي.

ابوالقاسـم سـري، تهـران:     ة، ترجم ـنقش روحانيت پيشرو در جنـبش مشـروطيت  )، 1356الگار، حامد (  - 
  انتشارات طوس.

، »شناسي مرجعيت و سياست: كارنامه سيدابوالحسن اصـفهاني مرجـع تقليـد    ايران«)، 1385امين، حسن (  - 
  .30، شمجله حافظ


	�� �����مندرج در  ،»ابوالحسن اصفهاني«)، 1379( ---- -   - ��
 ، زير نظـر محمـدكاظم  9، جبزرگ اسلامي �
 اسلامي. بزرگ ���
	�������موسوي بجنوردي، انتشارات 

 .5تهران: اميركبير، چ االله نوري و مشروطيت، (رويارويي دو انديشه)،شيخ فضل) 1392انصاري، مهدي (  - 

  .2تهران: عروج، چ علما و رژيم رضاشاه،)، 1378منش، حميد (بصيرت  - 

  .5، تهران: اميركبير، چتاريخ مختصر احزاب سياسي)، 1379بهار، محمدتقي (  - 

تهران: پژوهشـكده امـام    علما و سياست (از مشروطه تا انقراض قاجار)،)، 1380بهشتي سرشت، محسن (  - 
  خميني و انقلاب اسلامي.

  جا]: تلاش.[بي سفرنامه خوزستان،)، 1383پهلوي، رضا (  - 

، تهـران:  1ج االله نـوري، هيد فضلها، مكتوبات،... روزنامه شيخ ش رسايل، اعلاميه)، 1362تركمان، محمد (  - 
 مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

گذاري، سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي از پايـان  نظارت مجتهدين بر قوه قانون«)، 1370( -----   - 
، تهـران: مؤسسـه پـژوهش و مطالعـات     تاريخ معاصر (كتاب سوم)، »دوره دوم تا پايان دوره ششم تقنينيه

  فرهنگي.

  تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر. فرازوفرود مشروطه،)، 1384طفي (تقوي، مص  - 

 .5تهران: اميركبير، چتشيع و مشروطيت در ايران، )، 1392حائري، عبدالهادي (  - 
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، بـه كوشـش حبيـب    تـاريخ شـفاهي ايـران دانشـگاه هـاروارد      خاطرات،)، 1395حائري يزدي، مهدي (  - 
  .9لاجوردي، ج

االله  ، قـم: كتابخانـه آيـت   1، جمعارف الرجال في تـراجم العلمـاء و الادبـاء   ق)، 1405حرزالدين، محمد (  - 
  مرعشي نجفي.

نظارت مجتهدان بر قانون اساسي مشروطه: نمونه؛ نگاه آيـت الـه سيدابوالحسـن    «)، 1389خاني، محمد (  - 
  .3، س 2، دوره پيام بهارستان، »اصفهاني

)، زير نظر احمد صدر حاج سيدجوادي، كامران فاني و بهاءالدين خرمشـاهي،  1375( المعارف تشيع�دائر  - 
  ، تهران: نشر شهيد سعيد محبي.2ج

  ، تهران: عطارد و فردوس.حيات يحيي)، 1371آبادي، يحيي ( دولت  - 

هـا بـراي تعيـين مجتهـدان نـاظر بـر مجلـس        اولين انتخاب و آخرين تـلاش «)، 1390اكبر (ذاكري، علي  - 
  .161، ش28، دوره مجله حوزه، »مشروطيت

مجلـه  ، »برگي زرين از تاريخ معاصر نامه منتشرنشده از آيات عظام اصـفهاني، نـائيني  «)، 1392( -----   - 
  .169و  168، شحوزه

دولت مدرن و خودكامگي (بررسـي  «)، 1395زاده دهكردي، حميدرضا و زنجاني، محمدمهدي ( رحماني  - 
  .6، ش 2، مجلد دانشكده حقوق و علوم سياسي، سپژوهيلتفصلنامه دو، »موردي دولت رضاشاه)

  1306آذر  26، يكشنبه روزنامه اطلاعات  - 

  .1343الثاني جمادي 23، المتينروزنامه حبل  - 

  تهران: كوير. رسايل مشروطيت،)، 1374نژاد، غلامحسين ( زرگري  - 

  انساني ، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علومرسايل مشروطيت)، 1390( -----   - 

، .ش.)ه1320- 1285تحول نظام قضايي ايران از مشروطه تـا سـقوط رضاشـاه (   )، 1381زرنگ، محمد (  - 
  ، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي.1ج

، به كوشش منصوره اتحاديه و سـيروس  واقعات اتفاقيه در روزگار)، 1362شريف كاشاني، محمدمهدي (  - 
  سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران.

  ، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش.سنت و تجدد در حقوق ايران )،1375ضميران، محمد و عبادي، شيرين (  - 

به كوشـش مسـعود سـالور و ايـرج      السلطنه،روزنامه خاطرات عين)، 1379السلطنه، قهرمان ميرزا ( عين  - 
  افشار، تهران: اساطير.

  .3تهران: شركت سهامي انتشار، چ ت،گيلان در جنبش مشروطي)، 1371فخرايي، ابراهيم (  - 

  ، ترجمة احمد تدين، با مقدمه حاتم قادري، تهران: كوير.ناسيوناليسم در ايران)، 1371كاتم، ريچارد (  - 

  .5تهران: نشر ني، چ حكومت ولايي،)، 1378كديور، محسن (  - 

  .16، تهران: اميركبير، چتاريخ مشروطه ايران)، 1363كسروي، احمد (  - 

 ، تهران: اميركبير.تاريخ هيجده ساله آذربايجان)، 1375( -----   - 

تاريخ انحطاط مجلس، فصلي از تاريخ انقـلاب مشـروطيت ايـران،    )، 1356مجدالاسلام كرماني، احمد (  - 
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  .2، اصفهان: دانشگاه اصفهان، چمقدمه و تحشيه محمود خليل پور


��في تراجم المعروفين  ���� �	����)، 1374مدرس تبريزي، محمدعلي (  - 	� 
، يـاكني و القـاب   او اللقب ��
  ، تهران: انتشارات خيام.1ج

  .1328قعده ذي 5مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي، جلسه   - 

  .1328شعبان  5مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي، جلسه   - 

  .1328شعبان  7مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي، جلسه   - 

  .1325الثاني  ربيع 10شوراي ملي دوره اول، جلسه  مذاكرات مجلس  - 

  .5تهران: زوار، چ شرح زندگاني من،)، 1384مستوفي، عبداالله (  - 

  .6، تهران، علمي، چساله ايرانتاريخ بيست)، 1374مكي، حسين، (  - 

 ،هاي نابسـاماني نظـم دموكراتيـك در ايـران     مشروطه و جمهوري، ريشه)، 1381ملائي تواني، عليرضا (  - 
  تهران: نشر گستره.

  ، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام.از كاوه تا كسروي)، 1395( -----   - 

  ، تهران: شيرازه.مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست)، 1379منظورالاجداد، محمدحسين (  - 


�  هو تنزي ���� هتنبي، ]تا بي[نائيني، محمدحسين،   - ��
، : در اساس مشروطيت يا حكومـت از نظـر اسـلام   �
  ترجمة محمود طالقاني، تهران: شركت چاپخانه فردوسي.

تهران: مؤسسـه مطالعـات    آقا نوراالله اصفهاني،انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج)، 1378نجفي، موسي (  - 
  .2تاريخ معاصر ايران، چ

  : دنياي كتاب.رضاشاه از تولد تا سلطنت تهران)، 1383نيازمند، رضا (  - 

  نا]. ، بغداد: [بيفي تاريخ العراق الحديث ������	�لمحات )، 1976الوردي، علي (  - 

  تهران: زوار. خاطرات و خطرات،)، 1344هدايت، مهدي قلي (  - 

  .5، تهران: زوار، چخاطرات و خطرات)، 1375( -----   - 
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